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رطوبــتِ بی امان، شــرجی  بــودن هــوا ناشــی از نزدیکی 
به ســطح دریا، بارش هــای مکرر و فراوان، تشــکیل گِل و لای 
در زمیــن فوتبــال، چمن هــای بالاجبــار مصنوعــی، ریشــه و 
اصالــت، فریادهــای متعصبانه و دوری از ســطح اول فوتبال 
کشــور کلیدواژه هایــی هســتند که قطعاً شــما را به  یاد اســتان 
گیلان و ســپس فوتبــالِ مهجورش می اندازنــد. یک دهه قبل 
زیبایی هــای اســتان گیــلان بــه سرســبزی و آرامــش محــدود 
نمی شــد و در گوشه و کنار این اســتان خزری تبِ فوتبال همه 
را دچــار حــرارت و تنش کرده  بود. زمانی که ســفرها به گیلان 
فقــط بــرای تفریــح در ســواحل دریای خــزر و کمــپ  زدن در 
جنگل های سرسبز توالش نبود و گیلان را تنها به عنوان قطب 
تفریحــی کشــور نمی دانســتیم. گیــلان را روزگاری نه چنــدان 
دور بــا نام هایــی فوتبالــی بــه  یــاد آورده ایــم؛ با نشســتن روی 
ســکوهای ســیمانی اســتادیوم تختی انزلی و عضدی رشــت، 
بــا فریادهــای نادر دست نشــان و محمــد احمــدزاده، با بازی 
چشم نواز ســیروس قایقران و عکس العمل های سریع هادی 
طباطبایــی، با ال گیلانوهــای خونین و خشــونت بار، با ملوان، 

پگاه، داماش و سپیدرود.
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 نیازی نیســت که ثابت شــود فوتبال گیــلان تا چه اندازه 
پتانســیل دارد؛ چراکــه از افتخاراتــش و ســتاره هایی کــه بــه 
فوتبال ایران هدیه کرده می توان این مهم را دریافت. فوتبال 
ایــران اولیــن حضــورش در جام جهانــی را مدیــون گل غفــور 
جهانی اســت و اولین کاپیتان تاریخ تیم ملی که در تیم هایی 
غیــر از اســتقلال و پرســپولیس بــازی کــرد، مرحوم ســیروس 
قایقــران بــود. فوتبال شــمال کشــور، مخصوصاً اســتان گیلان 
پیــش از دهــه نود روزهایــی طلایی و پُرامید را ســپری می کرد 
و بــه ملجــاء و چــراغ راهی بــرای جوانــان عموماً کشــاورززاده 
تبدیل شــده  بود تــا رویاهای خود را از انزلی و رشــت تا آزادی 
و نقش جهــان زندگــی کننــد. بچه هــای خردســال گیلانــی در 
زمین های گِلی روســتای خود در آرزوی پوشیدن لباس سفید 
ملــوان و پیراهــن قرمــز ســپیدرود سِــیر می کردند و هر شــب 
خواب می دیدند که مانند پژمان نوری، ســیدجلال حسینی و 
علیرضا جهانبخش یک اســتادیوم نام شــان را با غریو شادی 
و افتخــار بر زبــان می راند اما اکنــون از آن رویاها فقــط تَلّی از 
خاکســتر باقی مانــده و از تیم هــای بــزرگ گیلان، ســایه ای در 
لیگ های آزادگان و اســتانی. باشــگاه های گیلانی پس از گذارِ 
دوران قدرت نمایی شــان مدتی  اســت که با درجا زدن و افول 
دســت وپنجه نرم می کنند و هرســاله با یک نگرانی مشــترک 
پا به رقابت های معتبــر و حتی غیرمعتبر می گذارند؛ نگرانی 

بی پولی و سقوط.
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عقاب هــا را با غــرور و تکبر می شناســند؛ می گویند وقتی 
بــاران شــروع بــه بــارش می کند، عقــاب بالاتــر از ابرهــا پرواز 
می کنــد تا بــاران بــه او لطمه ای وارد نســازد. در مــورد عقاب 
گفته اند زمانی که عقاب به ۴۰ ســالگی می رســد، چنگال های 
بلند و انعطاف پذیرش دیگر نمی توانند طعمه را گرفته و نگه 
 دارند. نوک بلند و تیزش خمیده و کند می شود و شه بال های 
کهن ســالش بر اثر ضخیم شدن پرها به سینه اش می چسبند 
و پــرواز را برای عقاب دشــوار می کنند. در ایــن هنگام، عقاب 
تنها دو گزینه پیش رو دارد؛ یا باید از ناتوانی و گرسنگی بمیرد 
و یا آنکه فرآیند دردناکی را که ۱۵۰ روز به درازا می کشد پذیرا 
باشد. برای گذراندن این فرآیند عقاب باید به نوک کوهی که 
در آنجــا آشــیانه دارد پــرواز کنــد و در آنجا نوکــش را آنقدر به 
ســنگ بکوبــد تــا از جای کنده شــود. پس از کنده شــدن نوک، 
عقــاب بایــد صبر کند تا نوک تازه ای در جای نوک کهنه رشــد 

کنــد و ســپس چنگال هایــش را از جــای برکنــد. زمانــی کــه به 
جای چنگال های کنده شــده گروهی تــازه ای درآیند، آن وقت 
عقــاب شــروع بــه کنــدن همــه پرهــای قدیمــی اش می کنــد. 
ســرانجام، پــس از ۵ ماه عقــاب پروازی را که تولــد دوباره نام 
دارد آغــاز کــرده و 4۰ ســال دیگــر زندگی می کند. این ســناریو 
بــرای تنهــا عقاب اســتان گیلان نیــز صدق می کنــد. » چوکای 
تالــش « را شــاید خیلی هــا از یــاد برده باشــند اما این نســیان 
به معنــای مــرگ عقاب نیســت. چــوکای تالش همــان تیمی 
است که سال ۱377 توانست استقلال و پرسپولیس قدرتمند 
را در خانــه اش، اســتادیوم پوریــای  ولــی هشــتپر زمینگیر کند 
و لقــب » قلعــه عقاب هــا « را بــا شایســتگی هرچــه تمام تر به 
اســتادیوم خانگی اش نســبت دهد. ســبزقباهای تالشی به جز 
آن ســال رویایــی در لیــگ آزادگان کــه هیــچ مســابقه ای را در 
زمیــن عجیب و غریــب قلعه عقاب ها شکســت نخوردند، به 
موفقیت مهم دیگری دســت نیافتنــد و اندک اندک از میدان 
رقابــت دور شــدند تــا به لیگ دســته ســوم نزول کردنــد. تیم 
فوتبــال چــوکا ماننــد یک صاعقــه آمد، شــگفتی خلــق کرد و 
به خوابی عمیق فرو رفت. چوکا اگرچه متعلق به شرکتی بود 
که درخت ها را قطع می کرد و کاغذ می ساخت اما لباسش به 
رنگ طبیعت بود؛ به رنگ سبز. تا ثابت کند قطب دیگری در 
فوتبال اســتان گیلان ظهور کرده  اســت، نه به ســفیدی ملوان 
و نــه به قرمــزی ســپیدرود. چوکا آمده  بــود تا ســبزینگی را به 
نماد زیبایی گیلان در فوتبال تبدیل کند اما نتوانست در برابر 
مشــکلات اقتصادی کارخانــه چوب وکاغذ تالش تاب بیاورد و 
ناگزیر گوشه گیری را برگزید. عقاب تالش شاید به آشیانه اش 
بازگشته تا مسیر تولد دوباره را هموار کند، تا 4۰ سال دیگر در 
اوج باشــد و قوم تالش را سرمســتانه به ســمت فوتبال ســوق 
دهــد. هنــوز از قلعــه عقاب ها صــدای طرفــداران پروپاقرص 
ســبزپوش به گوش می رســد که می خوانند: عقاب مون دوباره 

برمی گرده، رفتنشو کسی باور نکرده.
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شــاید هیچ تیمی در تاریــخ لیگ برتر به انــدازه این تیم 
بزرگ رشــتی دچــار تغییر نام و واگذاری امتیاز نشــده  باشــد. 
روزهایی که هنوز در ایران خبری از وقوع انقلاب اسلامی نبود 
و اکثر تیم های شهرســتانی خودشــان را شــعبه ای از شاهین و 
تــاج می دانســتند؛ » تاج رشــت « پا به عرصه وجــود نهاد. تاج 
آبی پوش شــهر رشــت به مــدت دو دهــه نماینده شهرســتان 
رشــت در لیــگ ســطح اول فوتبــال ایــران بــود و بــا رقیبــی 
قرمزپوش به نام » ســپیدرود رشــت « دو قطــب بزرگ فوتبال 
گیــلان را تشــکیل می داد. پس از انقلاب اســلامی تیم رشــتی 
ماهیت خود را از دســت داد و در ســال ۱362 با نام » استقلال 
رشت « به رقابت ها بازگشت تا پس از چند بار تغییر مالکیت 
به شــهرداری شهر رشت و اداره گاز این شهر، در نهایت زمام 
اداره تیــم پرطرفــدار گیلانــی بــه شــرکت متمول پــگاه گیلان 

تحویل شود. 
تغییــر مالکیــت اســتقلال رشــت بــه » پــگاه گیــلان « را 
شــاید بتوان نقطه عطف تاریخ آبی های رشــتی دانست. پگاه 
جدیدالتأســیس گیلان می غرید و می تازید و بزرگان لیگ برتر 

را در استادیوم شهید عضدی رشت زمینگیر می کرد. 
پــگاه گیــلان گرچــه به علت ســقوط مداوم بــه لیگ یک 
و صعــود دوبــاره بــه لیگ برتــر لقب آسانســور لیــگ را یدک 
می کشــید امــا در ســال های حضــورش در لیــگ برتــر و جــام 
حذفی همواره به گربه ســیاه تیم های تهرانی و مدعی تبدیل 
می شــد. پگاه در شــهر رشــت بارها پاس تهران، پرســپولیس، 
ســپاهان و اســتقلال را متوقــف می کــرد و خودش را تــا فینال 
رقابت هــای جــام حذفــی نیــز می رســاند اما مشــکلات مالی 
تــوانِ مقابلــه را از آبی  آســمانی  پوش های شــهر بارانی رشــت 
گرفت تــا این بار مالکیت تیم ریشــه دار گیلانی برای همیشــه 
بــه مجموعه » داماش گیــلان « منتقل شــود. داماش بهترین 
عملکرد را بین تیم های پیشین رشت از خود برجای گذاشت 
و ضمن اینکه ســال ها با مشــکلات مدیریتی و قضایی مواجه 
بود اما بازهم برای رســیدن به فینال جــام حذفی و مقابله با 

پرسپولیس خودش را از تک و تا نمی انداخت. 
لاجوردی پوشــان شــهر بــاران هــم ماننــد دیگــر رقبــای 
همشــهری خــود اکنــون در لیــگ آزادگان به ســر می برنــد و 

اســتادیوم دکتر عضدی و ســردار جنگل شهر رشت را گاهی با 
همســایه قرمزپوش خود تقســیم می کنند. دامــاش، پگاه و یا 
استقلال رشت که پشتوانه ای به عظمت لااقل نیمی از مردم 
شــهر رشــت را به  دنباله می کشید اکنون به ضعف مدیریتی و 
فقدان منابع مالی دچار شده و خودش در گردابی که سال ها 
بــرای رقبا تــدارک می دیــد، اســیر می بیند. سوســن چلچراغ 
شــهر رشــت موفقیت را ماننــد نماد تیمش کمیــاب و خاص 
می بینــد و رســیدن بــه آن  را امــری غیرممکن. دامــاش از آن 
تیمی کــه علیرضــا جهانبخش، هــادی طباطبایی، ســیروس 
دین محمــدی و افشــین چاوشــی را در ترکیــب خــود می دید 
رســیده  اســت بــه فراموشــی و بومی ســوزی. کاش قطب آبی 
شــهر رشت صدای سکوهای استادیومش را بشنود و به ندای: 
مــن تو را فریاد می زنم، تو برای من بجنگ هوادارانش لبیک 

بگوید؛ فوتبال بدون داماش بدجور توی ذوق می زند.
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شــگرف؛  و  بــزرگ  متلاطــم،  و  آرام  پهنــاور،  و  عمیــق 
بزرگتریــن رود شــمال کشــور و دومیــن رود طولانــی ایــران را 
به نــام ســفیدرود می شناســیم. رودی پُــرآب کــه از منجیــل تا 
خــزر را ســیراب کــرده و گیلان را به دو قســمت غرب و شــرق 
تقســیم می کنــد. رودی بــه درازای 67۰ کیلومتــر، به عظمت 
ارتش ســرخ گیلان. شــاید عجیب ترین تیم حاضر در لیســت 
فوتبــال گیــلان، همین تیم » ســپیدرود رشــت « باشــد. تیمی 
کــه بزرگتریــن افتخارش قهرمانی در جــام آقاخانِ بنگلادش 
است و اکثر سال های قدمتش را در لیگ دسته یک و دسته دو 
ســپری کرده اما از خیل عظیم هــواداران متعصب برخوردار 
اســت. به مانند اکثر تیم های گیلانی، ســپیدرود نیــز با بحران 
مالــی و مدیریتــی مواجــه  اســت و روزهــای خــوش زیــادی را 
تجربــه نکــرده اما وجــود یک رقیــب قدرتمند و یــک جنجال 
همیشــگی در غرب و مرکز گیلان باعث شده تا سپیدرود هنوز 
ایســتاده در مــه باقــی بماند. ســپیدرود را برای رقابــت با تاج 
رشت تأســیس کردند، قرمزهایی که دوست نداشتند پیراهن 
آبی تاج رشت را بر تن کنند اقدام به تأسیس تیمی کردند که 
پس از 5۱ سال همچنان به حیات خود ادامه می دهد. یکی از 
پرهوادارترین تیم های استان گیلان و شاید محبوب ترین تیم 
شــهر رشــت را بالاخره در ســال های اخیر عضوی از لیگ برتر 
خلیج فــارس دیدیم و بــا کیفیت نامطلــوب چمن مصنوعی 
اســتادیوم ســردار جنگل رشت ورودشــان را تشخیص دادیم. 
از رفــت و آمــد علــی کریمــی گرفتــه تــا نــادر دست نشــان و 
خــداداد عزیزی؛ همه می خواســتند حالا که ملوان بندر انزلی 
در لیــگ برتــر نیســت لااقــل یک نماینــده از گیلان در ســطح 
اول فوتبــال ایــران باقی بماند و اســتادیوم ها از فریاد شــیرین 
گیلکــی تهی نشــود. اتفاقی که در نهایت رخ نداد و ســپیدرود 
نیــز خروج غم انگیــزی از لیگ برتــر را تجربه کــرد. پای ثابت 
» ال گیلانو « های استان سرسبز خزری این  روزها شرایط خوبی 
را تجربه نمی کند. قرمزهای شهر باران پس از حضور ناموفق 
در لیگ برتر چشــم به ساق های بازیکنان قدیمی استان خود 
دوخته انــد تــا چوب معجــزه را به حرکــت دربیاورنــد و طنین 
رقابتــی لیگ  برتــری را در ســردار جنگل به جریــان بیندازند. 
برای کســی که موفقیت را ندیده باشــد، شاید بقا در وضعیت 

 نابودی فوتبال 
در کرانه های کاسپین
نگاهی به تیم های ریشه دار و محبوبِ فوتبال گیلان، 
موج هایی که آسودگی شان آنها را به عدم سوق می دهد
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